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   چكيده

فتي است كه به يـك مفهـوم تبـديل شـده و در واقـع مفهـوم بـا        و ص  اسم اپونيم

رود كه ناخودآگاه جمعي آن   كار مي مصداق يكي شده است و اينك در مفهومي به

بلكه بيشتر ؛ رود كار نمي در زبان ادبي به، اپونيم برخلاف استعاره. را پذيرفته است

اي بـراي فهـم آن لازم    در زبان عاميانه كاربرد دارد و برخلاف استعاره كـه قرينـه  

در واقـع  . اپونيم ريشه در ناخودآگاه جمعـي قـوم يـا فرهنگـي خـاص دارد     ، است

منـوط بـه همسـاني    آنهـا   هسـتند كـه فهـم     اي شده هاي كليشه استعاره، ها اپونيم

اما در زبـان فارسـي تـا    ؛ كاربرد فراوان دارد، ها در زبان اينگونه واژه. فرهنگي است

عنـوان يـك    ن ژانر يا صنعت ادبي انجام نشده و حتي بـه كنون تحقيقي در باب اي

بـه دنبـال آن اسـت كـه ايـن نـوع        اين تحقيق. آراية ادبي نيز مطرح نشده است

ها را بر اساس قلمرو معنـايي   معرفي و نيز اينگونه اسم، عنوان يك ژانر كاربرد را به

و  كيفـي بـوده اسـت    روش ايـن پـژوهش  . بنـدي كنـد   تقسـيم آنهـا   و نوع كاربرد

ابـزار مطالعـات   از گيـري   و با بهـره تحليلي  -بر مبناي روش توصيفيهاي آن  داده

هـا در   بندي قـرار دادن اپـونيم   نتيجة اين تقسيم. اي به دست آمده است كتابخانه

، مثبـت و منفـي  ، حيوان و انسان، مذهبي و غيرمذهبي: هشت گروه مختلف است
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، مكـان ، جـانوران ، اشـخاص  نـام : از طرفي ديگر در شش دسـتة . سياست و مكان

دنيـاي مجـازي    در معناي صفت و، اي لوازمي مربوط به بزرگان مذهبي و اسطوره

هايي خـاص هسـتند    ها در زبان فارسي اسم پربسامدترين اپونيم. اند قرار داده شده

حيوانـاتي    ها نام بعضي از اپونيم. ابليس و دجال: مانند؛ اند كه به صفت تبديل شده

هـاي مكـان    برخي از نـام . لاشخور و كفتار: مثل؛ اند ت تبديل شدهاست كه به صف

  . صحراي كربلا و قيامت: همچون؛ اند نيز به صفت تبديل شده

  

  . ژانر ادبي، نماد، استعاره، اپونيم: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

هاي ايجـاز در كـلام اسـت     هاي ادبي و شيوه هاي كلام استفاده از آرايه يكي از زيبايي

بـر اثـر گـذر     بلاغـي  بسياري از ابزارهاي. شود انتقال بهتر معنا به مخاطب مي وجبمكه 

و بـا     گـذاري شـده   شناسـايي و نـام  ، زمان و با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته است

، تشـبيه . انـد  و سخنوران قرار گرفتـه  تر مورد استفادة اديبان بيشآنها  شناختن روزافزون

 هايي هستند كه از ديرزمان مورد بحـث محققـان و پژوهشـگران    هآراي ...مجاز و ، استعاره

حتـي امـروزه انـواع    ؛ ارائـه شـده اسـت   آنها  دربارة هاي بديعي و هر زمان ديدگاه اند بوده

تعاريف جديدي بر اساس نقد مدرن ، مثلاً در بحث استعاره؛ شود اضافه ميآنها  به ديگري

ليكاف و : ك.ر( هاي مفهومي و دستوري تعارهاس: مثل؛ شناسي زبان ارائه شده است و جامعه

جديدي از سـوي محققـان و    همواره آراء، با نگاه جديد به آثار ادبي باري؛ )1397، جانسون

گيرنـد و   پيوسـته مـورد تحليـل و بررسـي قـرار مـي      ، علـوم بلاغـي  . شود اديبان بيان مي

. شود ادبي ارائه ميشناسي و نقد  هاي جديدي در اين موارد براساس تحقيقات زبان نظريه

در اين ميان . آيد سخن به ميان مي، هاي ايجاز كلام از طرفي ديگر در علم معاني از شيوه

 هاي مختلفي براي موجز ساختن كلام وجود دارد كه هنوز بـه صـورت مسـتقل بـه     روش

هـا بـا    اين شـيوه . سخني گفته نشده استآنها  پرداخته نشده و در علم بلاغت نيز ازآنها 

هـاي مختلـف    كردن هرچه بيشـتر شـيوه    به استفادة مردم از زبان و به دليل ساده توجه

كه مصـاديق  ، هاي ايجاز كلام  يكي از اين شيوه. پيوسته در حال تغيير است، گفتار و بيان

. اسـت  1اپـونيم ، انـد  نپرداخته به آن بلاغت ولي در كتب؛ آن در زبان فارسي فراوان است

با توجه بـه ناخودآگـاه    در حقيقت. مرتبط هستند جمعي يك قوم ها به ناخودآگاه اين نام

هاي گوناگوني دارند و از ملتـي بـه ملـت ديگـر      ها صورت اپونيم، هاي مختلف جمعي قوم

هايي وجـود دارنـد كـه هرگـز از      از نظر يونگ در ناخودآگاه جمعي انگاره. مختلف هستند

هـا دوبـاره    حظه و اغلب پس از سـال همواره در ذهن ما وجود دارند و هر ل، روند بين نمي

هايي هسـتند كـه تبـديل بـه صـفت       ها نام پس اپونيم. )40: 1393، يونگ( شوند نمايان مي

  . هاي جمعي گوناگون از قومي به قوم ديگر متفاوت هستند اند وبا توجه به ناخودآگاه شده

بـان فارسـي   فتار و مصاديق آن را در زگ نگارندگان به دنبال اين هستند كه اين شيوة

                                                 
1. Eponym 
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زبانان مـورد تحليـل و    هاي آن را در متون ادبي و كلام روزمرة فارسي نشان دهند و نمونه

ترين  كند كه در كم ها در كلام به مخاطبان كمك مي استفاده از اپونيم. بررسي قرار دهند

اما معنا گسترده و ، سخن موجز، به عبارت ديگر. زمان به معناي وسيعي دست پيدا كنند

  . است وسيع

سـخن   ها و چگونگي اسـتفاده از آنهـا   هاي غربي دربارة اپونيم نامه و واژه ها فرهنگ در

 گرفتـه شـده اسـت   آنها  شخص و حتي نام كاشفان، از اسم مكان ها اين واژه. فراوان است

)oxford ،هـايي هسـتند كـه     هاي اشـخاص و مكـان   ها اسم به عبارت ديگر اپونيم. )ذيل واژه

ايـن  . هـا متفـاوت هسـتند    وليكن با اسـتعاره ؛ كنند استعاري هم پيدا  ممكن است معناي

هستند كه در كـلام ادبـي و حتـي     ها گاهي بيانگر يك صفت و ويژگي در شخصيتي   اسم

، اي را دارا هسـتند  هاي اشخاصي كـه ويژگـي   يعني از نام؛ شود استفاده ميآنها  روزمره از

معنـا  ، مفصل نباشد و با ايجاز هرچه بيشـتر  شود تا ديگر نيازي به توضيحات استفاده مي

ديگـر  ، شـود  به بياني ديگـر وقتـي از ايـن كلمـات اسـتفاده مـي      . به مخاطب منتقل شود

منظوربه توضيح و تفسير متوسل شـد و از ايـن جهتـاپونيم      ضروري نيست كه براي بيان

يوة اسـتفاده از  اين ش ـ. تواند به عنوان ابزاري بلاغي و براي ايجاز در سخن به كار رود مي

اما نگارنـدگان بـا توجـه بـه     ؛ كلام در زبان فارسي تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است

را در زبـان فارسـي بررسـي و    آنهـا   زبانان از اين كلمات قصـد دارنـد كـه    استفادة فارسي

البتـه ايـن تحقيـق قصـد     ؛ ارائـه بدهنـد  آنها  بندي كنند و آماري مختصر و اوليه از دسته

بلكه بيشتر قصد نگارندگان معرفي يك ژانـر  ؛ ها را در زبان فارسي ندارد ي اپونيمآور جمع

 . ادبي و ابزار بلاغي در زبان فارسي است

  

  اهميت و ضرورت تحقيق

، علم نجـوم  مثلاً در؛ هاي غربي از اپونيم در علوم گوناگون استفاده شده است در زبان

در علـم پزشـكي نـام    . انـد  وام گرفتهآنها  منجمان براي ناميدن ستارگان از نام مكتشفان

حوزة صنعت و مد نيز از اين قاعـده  . ها از نام كاشفان و معالجان گرفته شده است بيماري

براي ناميدن همة  »كلينكس«از نام كارخانة ، در حوزة صنايع: براي مثال؛ مستثني نيست

. دة آن گرفته شـده اسـت  اين نام از اسم توليدكنن. ها استفاده شده است كاغذي   دستمال



   5 / و همكار پور آراني قربان حسين؛ ... اي بلاغي گونه ،»بخش نام«اپونيم 

نـام   »ورسـاچه «مـثلاً  ؛ شـود  ها ديـده مـي   توجه شود اثري از اپونيم وقتي به حوزة مد نيز

شركت پوشاك و خانة مد ايتاليايي است كه جياني ورساچه مؤسس آن بـوده اسـت و از   

  . كنند نام وي براي ناميدن اسم محصولات استفاده مي

وقتـي  ، براي مثـال . ن فارسي نيز از ديرباز رايج بوده استاستفاده از اين ابزار كلامي در زبا

و ديگـر   شـود  با بيان اين كلمه به خصوصيات فـردي ظـالم اشـاره مـي    ، »شمر آمد«گوييم  مي

شـوند   ها باعث ايجاز سخن مـي  بينيم اپونيم طور كه مي پس همان؛ نيازي به توضيح آن نيست

  . روند كار مي در زبان محاوره نيز به ...نجوم و ، پزشكي، و غير از كاربردشان در صنعت

به عنوان يـك  آنها  در زبان فارسي كاري مستقل در اين باب صورت نگرفته و حتي از

در ايـن نوشـته   . سخني گفته نشـده اسـت  ، هاي اختصار كلام ابزار بلاغي يا يكي از شيوه

يـن كلمـات كـه    تعدادي از ا، سعي بر آن استتا علاوه بر شناساندن اپونيم در زبان فارسي

معرفـي و تبيـين   ، صفاتي هستند كه با مصداق خود يكي شده اند شامل اسامي خاص يا

بلكـه  ؛ ها در زبـان فارسـي ندارنـد    البته نگارندگان ادعايي مبني بر ارائة همة اپونيم؛ شود

بنـابراين بــه  ؛ هـدف ايـن مقالـه معرفــي ايـن نـوع و كـاربرد آن در زبــان فارسـي اسـت        

فرهنـگ اسـاطير از محمـدجعفر    ، فرهنگ اعلام از محمد معـين : مثل، هاي اعلام فرهنگ

 . ياحقي و فرهنگ سخن از حسن انوري مراجعه شده است

  

  پيشينة تحقيق

هرچنـد مصـاديق   ، اپونيم به عنوان يك ژانر يا صنعت ادبي در فارسي ناشناخته است

ة ايـن ژانـر يـا    در زبان انگليسي تحقيقات متعددي دربار. آن در زبان فارسي فراوان است

  :صنعت ادبي صورت گرفته است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد
"Eponyms in Dermatology Literature Linked to Genital Skin 

Disorders", Historical Article (2013) and "Eponyms in Dermatology 

Literature Linked to Plantar Keratoderma", Historical Article (2013) 

and "Eponyms in Dermatology Literature Linked to Switzerland", 

Dermatology Eponyms (2013) from Al Aboud, khalid and Al Aboud, 

Ahmad.  
ها و صفاتي را كه در زبان فارسـي بـه    اين نوشته برآن است كه براي نخستين بار اسم

 . بندي و مصاديق آن را مشخص كند دسته، ندا روند و به اپونيم تبديل شده كار مي
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  اپونيم

معنــاي  و در دهنــده و نــام مســتعار آمــده اســت در لغــت بــه معنــاي عنــوان  اپــونيم

، امـاكن ، اسـم اشـخاص  ، گـذاري آن  اسم شخص يا چيزي اسـت و منشـأ نـام   ، اصطلاحي

ن از هـايي كـه در آ   از حـوزه  يكـي . )ذيـل واژه ، Oxford( اسـت آنها  مخترعان يا مكتشفان

هـا در علـم پزشـكي بسـيار      اپونيم. حوزة علوم پزشكي است، ها بسيار استفاده شده اپونيم

هـاي   بيماري نام بيشتر. شناسي نيز از اين قاعده مستثني نيست علم عصب رايج هستند و

البتـه  ؛ انـد  عصبي از نام كساني گرفته شده است كه اولين بار اين بيماري را كشف كـرده 

اي يـا   هاي ادبيـات و قهرمانـان اسـطوره    ها از نام شخصيت ي از اين اسمدر اين ميان بعض

هـا   گـذاري ايـن واژه   در نـام . مقدس آمده است  اند كه دركتاب هايي گرفته شده حتي اسم

اي وجـود دارد كـه در ادامـه بـه چنـد       ارتباطي هم ميان آن بيماري و شخصيت اسطوره

هـا باعـث    كـه اسـتفاده از ايـن اپـونيم     بسـياري معتقدنـد  . شـود  اشـاره مـي  آنها  مورد از

اي بـه آن   شـود و رنـگ تـازه    مندي بيشتر مخاطبـان بـه تـاريخ علـم پزشـكي مـي       علاقه

تر از زماني است كـه بخـواهيم    ها بسيار راحت زيرا به خاطر سپردن نام بيماري؛ بخشد مي

  . را براي مخاطبان توضيح دهيمآنها ، در تأليفات و تحقيقات خود

ها به بخش ادبيات و هنرهاي تجسمي مربوط هستند  اسطوره، بيان شد طور كه همان

) Achilles( اي بـه نـام آشـيل    مثلاً بيماري؛ شود ها استفاده مي براي نام بيماريآنها  و از

 وجود دارد كه به مچ پا مرتبط است و نام اين بيماري از اسطورة آشيل گرفته شده اسـت 

)Budrys, 2005: 171-172( .وارد بسيار وجود دارد كه در ادامه با ذكر چند مثال از اين م

  . تر خواهيم پرداخت به شرح و توضيح بيش

  نجوم و تكنولوژي، اپونيم در علوم پزشكي

ها در علم پزشكي برگرفته از نام افـرادي اسـت    بسياري از نام، طور كه گفته شد همان

اي به اسـم   بيماري: ه اشاره كردتوان به چند نمون از آن موارد مي. اند كه آن را كشف كرده

بـر روي   بـدين سـبب  اين اسـم  . است ...كه مربوط به سطح ديوارة قفسة سينه و  »ماندر«

در  »هنري ماندر«پزشك جراحي به نام 1939اين بيماري گذاشته شده است كه در سال 

) paget( »پاگـت « نوعي از سرطان هست كـه بـه اسـم   . پاريس اين بيماري را كشف كرد

 »جيمز پاگـت «آقاي . گذاري شده و اين نام از اسم جراح اين بيماري گرفته شده است نام
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)James Paget (   جراح اين بيماري سرطاني بوده و اين بيماري به نام وي ناميـده شـده

  . )al aboud and al aboud, 2013/ A: 244 , 245( است

هـا از   ما اسم اين بيماريا؛ نوع ديگري از اپونيم وجود دارد كه مربوط به بيماري است

گـذاري بـه حـوزة ادبيـات      جا ايـن نـام   اي گرفته شده و در اين هاي اسطوره نام شخصيت

شـاخ  «اي مربوط به بطن جانبي مغـز بـه نـام     بيماري، براي مثال. ارتباط پيدا كرده است

زيرا شـكل آمـون كـه از    ؛ گذاري شده است نام )Hippocampus( »هيپوكامپ«يا  »آمون

هـاي بـزرگ بـه تصـوير      باروري مصر بوده است و غالباً به صورت قوچي بـا شـاخ   خدايان

از طرفي ديگـر اسـم هيپوكامـپ از    . به شكل خميدة هيپوكامپ شبيه است، كشيده شده

گرفتـه  ، اي هم بـوده  اسطوره كه جانوري نيمه )Hippokampos( نام يوناني اسب دريايي

قهرمـان  ( )Hercules( را به نـام هركـول  بيماري صرع . )Budrys, 2005: 172( شده است

همسر و سه پسرش را ، خاطر پاراكسيم جنون زيرا هركول به؛ اند ناميده) اي يونان اسطوره

اســم بيمــاري اســت كــه در آن فــرد  )Ondine( آنــداين. )Budrys, 2005: 173( كشــت

 ديـنش را  تواند تنفسش را كنترل كند و اين نام شخصي بوده اسـت كـه شـوهر بـي     نمي

مترادف با سـندروم انسـداد    )Pickwick( سندروم پيكويك. كند كشد و او را خفه مي مي

اشتهاي بـيش از  ، اختلالات تنفسي در هنگام خواب، آلودگي خواب است كه شامل خواب

اين نام از رمان چارلز ديكنز گرفته شده است كـه در  . شود مي ...فشارخون و ، چاقي، حد

هـا   اپـونيم ، در پزشـكي . )Budrys, 2005: 174( از بين رفت آن پسر چاقي با طلسم خوابي

هـاي بـاليني و مـواردي از ايـن دسـت       يافتـه ، ساختارهاي آناتوميك، فرايندهاي بيماري

ادبيـاتي كـه بـه امـراض     : مـثلاً ؛ كننـد  اتخاذ مـي آنها  شان را از اسم كاشف هستند كه نام

هـاي   اي از اسـطوره  و تاريخچه منبعي غني از اصطلاحات با ريشه، شود پوستي مربوط مي

  . )al aboud and al aboud, 2012: 15( مختلف است

هـا قـرار    آيد كه چرا نام اشخاص بـر روي ايـن بيمـاري    جا اين سؤال پيش مي در اين

. هـا اسـت   محققان معتقدند كه اين رسمي همگاني در بين همة كشورها و ملت. گيرد مي

 از استفاده دليل. بسيار مؤثر است در كتب تحقيقي دادن اين كار براي تندنويسي و ارجاع

موارد بسياري وجـود دارد  . است آنها از استفاده بودن راحت و  بديهي فقط ها برچسب اين

گرفتـه نشـده و اسـم اولـين كاشـف بـر روي ايـن        آنها  ها از نام جراحان كه اسم بيماري

كـه بـر روي ايـن بيمـاري      بلكه گاهي از اسم نفـرات بعـدي  ؛ ها قرار نگرفته است بيماري
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بـه بيـاني   . )www.thelancet, 2006: 1296( اسـتفاده شـده اسـت   ، اند تحقيقاتي انجام داده

 Charles( مثلاً چارلز دوبـوئز ؛ اند ديگر گاهي از نام دومين يا سومين كاشف بهره گرفته

du Bois( هاي مادرزادي توصـيف كـرد   اولين كسي نبود كه انگشت پنجم را در بيماري 

)al aboud and al aboud, 2013/ C: 121( .  

  كردن نام كاشفان و تشـخص بخشـيدن بـه آن    براي بزرگ، ها گاهي استفاده از اپونيم

را ) Bart- pumohrey( ارت پـامفري ب ـسندروم . )p. wilmot, 2003: 2463( اشخاص است

) Robert E. pumphrey( كشف كرد و بعد به نام رابرت پـامفري ) schwann( اسچوان

ظاهراً به دو دليل . )al aboud and al aboud, 2013/ B: 573( در ادبيات انگليسي مطرح شد

  : ها در علم پزشكي استفاده شده است از اپونيم

  . ها را به خاطر بسپارند توانند نام اين بيماري افراد بهتر مي. 1

كـه  آنهـا   از نـام  تواننـد  مـي ، ها را توصيف كنند جاي اينكه بخواهند اين بيماري به. 2

  . )PMB, 2016 :297( استفاده كنند، شان است دربردارندة مفهوم

نام ريكا كه نام مـادة  ؛ شود  ها استفاده مي گاهي در صنعت از اپونيم، همانگونه كه گفتيم

در حقيقت از نام كارخانة توليدكنندة آن اتخـاذ شـده و بعـد از آن بـراي     ، اي است شوينده

در مـواردي كـه از واژة   . شـوينده از ايـن واژه اسـتفاده شـده اسـت      هـاي  ناميدن همة ماده

در واقع استفاده از نام شركت خاصي است كه دستمال كاغـذي  ، كنند كلينكس استفاده مي

. شـود  نيز استفاده مي هاي ديگر هاي شركت از اين نام براي ناميدن دستمال كند و توليد مي

  . جا ضروري نيست آن موارد در اين از اين گونه موارد بسيار است كه ذكر همة

  اپونيم و علم معاني و بيان

بـا  ، گفتن با مخاطب مرتبط اسـت  بيان و سخن، اپونيم از اين جهت كه به حوزة زبان

منظـور انتقـال بهتـر معنـا بـه       در حقيقت از اين كلمات به .كند علم بيان ارتباط پيدا مي

بيـان از  . و حوزة معاني و بيان بحـث كـرد  در دآنها  توان از مي و شود مخاطب استفاده مي

 هاي ادبي علومي هسـتند كـه اسـتفاده از    اين دانش. نظر قدما بخشي از علم بلاغت است

اي را كـه باعـث روانـي و     بنابراين هـر شـيوه  ؛ شود باعث فصاحت و شيوايي كلام ميآنها 

 ـ، به عبارتي ديگـر . توان در علم بلاغت بررسي كرد مي، گيرايي سخن بشود ا اسـتفاده از  ب

همين انتقـال معنـا   . توان از معناي ظاهري كلام به معناي پنهاني آن رسيد مي، علم بيان
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دهد و آن را بـه صـنعت خيـال     از ظاهر به غايب است كه اساس زبان ادبي را تشكيل مي

  . )257: 1372، شميسا( كند مي  آميخته

علـم بيـان ارتبـاط پيـدا      بـه ، اي استعارة كليشـه شـده اسـت    جا كه گونه اپونيم از آن

اي همان استعارة مرده است كه در زبـان فارسـي نـامي بـراي آن      گونه به  اين نام. كند مي

باعـث   هـا  از جهتي ديگـر اسـتفاده از ايـن واژه   . توان آن را اپونيم ناميد وجود ندارد و مي

در . شـوند  به حـوزة علـم معـاني نيـز مربـوط مـي       بنابراين اين لغات؛ شود ايجاز كلام مي

  فهـم و انتقـال برخـي مفـاهيم    ، گـذاري مفـاهيم در قالـب اپـونيم بـه ايجـاز       حقيقت نام

  . كند اي و علمي كمك مي اسطوره

اي دارد كه از اثرهاي آن اين است  او بيماري«: براي مثال گوينده به جاي اينكه بگويد

اسم كاشف اين از ، »برد چيز را از خاطر مي ها و در كل همه مكان، كه فرد اسامي اشخاص

كنـد و   جويي در وقت و كلام سخن خـود را بيـان مـي    كند و با صرفه بيماري استفاده مي

، يا وقتي كسي دربارة مكاني كه محل ظلم و خـونريزي اسـت  . »او آلزايمر دارد«: گويد مي

اي را  معنـاي گسـترده  ، اي در واقع با بيان جمله. »صحراي محشر يا قيامتي بود«: گويد مي

البته ايـن كلمـات از ناخودآگـاه جمعـي     ؛ كند و ديگر احتياجي به توضيح نيست بيان مي

  . شوند و از ملتي به ملت ديگر متفاوت هستند گرفته مي

  استعاره و نماد، اپونيم

دربارة اسـتعاره و تعريـف آن نظـرات    . به و اراده كردن مشبه است استعاره بيان مشبه

تعاره هرگونـه تشـبيهي اسـت كـه ادات آن     مختلفي وجود دارد و بعضي معتقدند كه اس ـ

. حذف شده باشد و ارسطو نيز معتقد است كه استعاره همان تشبيه با اندكي تفاوت است

تشبيه تام و محذوف : شود علماي دورة اسلامي معتقدند كه تشبيه به دو گونه تقسيم مي

سـتعاره بايـد از   در ا. )108-107: 1390، شفيعي كـدكني : ك.ر( كه نام ديگر آن استعاره است

ذهن مخاطب از معناي ظاهري به معنـاي بـاطني   ، اي استفاده كرد كه با ديدن آن قرينه

اي اسـت كـه    واردشدن ماه قرينه »ماه من از در وارد شد«مثلاً در جملة ؛ شود  معطوف مي

هـا از علاقـة    در اسـتعاره . دهد ماه در معناي حقيقي خود بـه كـار نرفتـه اسـت     نشان مي

از طرفـي بـه    ها اپونيم. آيد سخن به ميان مي، به قرار دارد بين مشبه و مشبه شباهتي كه

اما ؛ شدة رايج در ميان مردم هستند هاي كليشه استعارهآنها  زيرا؛ ها شبيه هستند استعاره
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. كننـد  اسـتفاده مـي  آنهـا   در زبان ادبي كاربرد چنداني ندارند و بيشتر در زبان عاميانه از

بـه بيـاني   . اند و در بين مردم مشـترك هسـتند   دآگاه جمعي گرفته شدهها از ناخو اپونيم

هـا   اسـتعاره  زيـرا ؛ هسـتند  متفـاوت  ها استعاره با اما؛ دارند استعاري معناي ها ديگر اپونيم

كـار   بـه  عاميانـه  زبـان  ها بيشـتر در  اپونيم اما؛ ادبي و شاعرانه كاربرد دارند زبان در بيشتر

او عجـب  «: گوييم مثلاً وقتي مي؛ ندارند قرينه ها اپونيم اما؛ دارند قرينه ها استعاره. روند مي

؛ ممكن است كه شمر در آغاز استعاره از فردي ظالم و ستمگر بـوده باشـد  ، »شمري است

 در اين نام تجلي يافته است و، تدريج صفت اين شخص كه ظالمي و سنگدلي است اما به

زيـرا اپـونيم در زبـان عاميانـه     ؛ نيـز اسـت  كلمات بـا اسـتعاره در كـاربرد آن     تفاوت اين

ها با  از طرفي ديگر اپونيم. شود استفاده ميآنها  بيشتركاربرد دارد و در زبان ادبي كمتر از

اما لزوماً ما هميشـه  ؛ شود زيرا فردي در ستمگري به شمر تشبيه مي؛ تشبيه ارتباط دارند

س بـه صـورت خـاص تشـبيه     پ ـ؛ شمر آمد: گوييم آوريم و مختصر مي اين توضيح را نمي

در كـل سـه وجـه تفـاوت بـين      . را استعاره بـدانيم آنها  توانيم از جهتي ديگر نمي. نيست

  :استعاره و اپونيم وجود دارد

بلكه در بـين مـردم رايـج هسـتند و در     ؛ ها در زبان ادبي زياد كاربرد ندارند اپونيم. 1

  . شود استفاده ميآنها  زبان عادي و روزمرة مردم از

اي در جملـه   ها قرينـه  ولي مانند استعاره؛ هستند  شده هاي كليشه ها استعاره اپونيم .2

  . رود به كار نميآنها  براي

يعني فهـم آن مربـوط بـه ناخودآگـاه     ؛ اند ها از ناخودآگاه جمعي گرفته شده اپونيم .3

  . جمعي قومي يا فرهنگي است

رمـز بـه معنـاي    : مانند؛ ماد يا سمبلن. هايي با همديگر دارند و نماد نيز تفاوت  اپونيم

، پورنامـداريان ( وراي معنـاي ظـاهري كـلام اسـت     كردن معنايي  اي و اراده كاربردن كلمه به

امـا ابلـيس و دجـال اسـمي     ؛ ايوب و مريم نماد صبر و عصمت هستند: مثلاً؛ )5-6: 1396

 . است كه در معناي صفت بدي تبديل به اپونيم شده است

  تايپ اپونيم و آركي

الگو  كهن«. تايپ است آركي، موارد ديگري كه ممكن است با اپونيم ارتباط پيدا كند از

اما شكل ، هاي نمودهايي كه گرچه در جزئيات كاملاً متفاوت هستند بر آن است تا انگيزه
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نمودهاي بسـياري وجـود   ، عنوان نمونه به. به ما بشناسد، دهند اصلي خود را از دست نمي

آنكه خود انگيزه تغييـري   بي؛ ة دشمني برادران نسبت به يكديگر شده استدارد كه انگيز

از ، هـاي متعـددي   تايپ معادل در كتب مختلف براي آركي. )94: 1393، يونگ( »كرده باشد

. انـد  آورده، صور ازلي و صور اساطيري، هاي باستاني نسخ، الگو كهن، هاي ازلي نمونهجمله 

به نظـر يونـگ از ناخودآگـاه جمعـي نشـئت       ه است واين مبحث در روانشناسي بيان شد

يونگ معتقد اسـت كـه بعضـي از اتفاقـات در ناخودآگـاه انسـان وجـود دارد و        . گيرد مي

دختري كه در سـلامت كامـل   : مثلاً؛ گيرند بسياري از رفتارها از ناخودآگاه سرچشمه مي

بـا شـنيدن   ، بدانـد اين دختر بدون آنكه . شود ناگهان دچار سردردي مي، روان بوده است

شـود كـه    اش مـي  صداي سوت كشـتي ناخودآگـاه گرفتـار غـم سـفر مـرد مـورد علاقـه        

محتويـات   الگو در علم روانشناسي كهن. )42: 1393، يونگ( كوشيده آن را فراموش كند مي

جـا   است كه هميشه و در همه (Collective Unconseious)موروثي ناخودآگاه جمعي 

عبـور  : مثلاً؛ اي خاص حكايت دارد شود و از آرمان و انديشه به شكلي مشخص نمايان مي

طور كلي عبور از  رسيدن به قدرت و به، تولد دوباره، الگوي مرگ كهن) نشانه، دال( از آب

دهـد و   فريدون با عبور از دجله ضحاك را شكست مي. )مدلول( اي به مرحلة ديگر مرحله

اندازند و او بـه ايـن صـورت بـه      د نيل ميموسي را در رو، )شاهنامه( رسد به پادشاهي مي

دهنـد و   نجات مـي ، داراب را كه در آب افتاده است. يابد راه مي) پيامبري( ديگري زندگي

تايپ ايـن اسـت    هاي اپونيم با آركي يكي از تفاوت. )225: 1372، شميسا( شود او پادشاه مي

بيماري آشـيل  : مثل؛ داي گرفته شده باش از نام شخصيتي اسطوره  كه اپونيم ممكن است

اما برخلاف آركـي  ؛ گذاري شده است كه دردي در ناحية پاشنة پا است و به نام آشيل نام

در واقـع فقـط از نـام    . كند مستقيماً به آن شخصيت و داستان وي ارتباط پيدا نمي، تايپ

در حقيقـت يـك ويژگـي شـاخص آن     . شود اي براي اپونيم استفاده مي شخصيت اسطوره

؛ است و ارتباطي به آرمان و باورهاي مردم يك كشـور دربـارة آن كلمـه نـدارد     مورد نظر

فقط هدف از بيان ايـن عبـارت ايـن اسـت كـه       »رستم است«: گوييم براي مثال وقتي مي

اما به باور و اعتقادات كلي و جزئي مردم ؛ فردي آمد كه چون رستم قوي و نيرومند است

ويژگـي  ، جـا مهـم اسـت    آنچـه در ايـن  . ي نـدارد ا هـاي وي اشـاره   دربارة رستم و داستان

  . شاخصي است كه در اين شخصيت وجود دارد و آن قدرتمندي او است
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  ها در زبان فارسي اپونيم

هـا   وقتـي از اپـونيم  . ها در حوزة زبـان فارسـي وجـود دارنـد     اپونيم، چنانكه اشاره شد

ود دارد و معناي ظـاهري  ها وج شود كه در آن نام اي اشاره مي شود به ويژگي استفاده مي

منظور  »!صحراي محشر است«: شود وقتي گفته مي: براي مثال؛ آن لغات مورد نظر نيست

هـا   اين استعاره. بلكه اشاره به شرايط ترسناك دارد؛ اين نيست كه واقعاً قيامت شده است

ز روز در حال تغيير هستند و فهـم ايـن مفـاهيم ني ـ    اند و روزبه در بين مردم شكل گرفته

البته ناخودآگاه جمعي از زماني به زماني ديگر ؛ منوط بهĤگاهي از ناخودآگاه جمعي است

بـراي  ، صـحراي محشـر در فرهنـگ دينـي مـا     . و از ملتي به ملت ديگـر متفـاوت اسـت   

در صورتي كه در كشورهاي ديگـر حتـي اگـر    . كند خاصي را ايجاد ميمردمتداعي ذهني 

ز هم ممكن است معناي خاصي از ايـن كلمـه اسـتنباط    با، آيين با ما باشند زبان و هم هم

در ايـن ميـان برخـي    . مورد اهميت باشد »صحراي محشر«عبارت  ظاهر نشودو براي آنها

ها مشترك هستند و امروزه با گسترش دانـش جهـاني حالـت     ها بين همة فرهنگ اپونيم

وجـود   ...و  صـنعت ، نجـوم ، هايي كه در حوزة پزشكي پونيم مثلاً؛ اند المللي پيدا كرده بين

زيرا اين علوم مباحثي جهاني هستند و مانند ادبيات و اسطوره مختص يـك كشـور   ؛ دارد

  . و ملت نيستند

هاي مختلف و نيز تأثير فرهنگ اروپـايي بـر    امروزه با گسترش ارتباطات بين فرهنگ

. هسـتيم  بين ملل گونـاگون   شاهد اشتراك برخي مفاهيم در قالب اپونيم، هاي ديگر ملت

شـبيه   بيانگر نـوعي رابطـة عاشـقانه و    براي نمونه رابطة رومئو و ژوليت در فرهنگ غربي

 زيرا همه به واسطة ادبيات جهاني داستان آنها؛ ارتباط ليلي و مجنون در فرهنگ ما است

تـوان   راحتي مي به، »آنجلسي است لس«: شود در مثالي ديگر وقتي گفته مي. شناسند را مي

  . هاي اين مكان چيست ر گوينده شد و احتياج به توضيح ندارد كه ويژگيمتوجه منظو

را در زبـان فارسـي     نگارندگان به دنبال اين موضوع هستند كه بحث اپـونيم  در ادامه

هـاي مختلفـي جـاي     را در دسـته آنها ، ها مطرح كنند و ضمن شناخت بعضي از اين واژه

  . ها صورت گرفته است اين نامبندي بر اساس حوزة معنايي  اين تقسيم. دهند

، فرهنـگ ، جنسـيت ، سـن : به عواملي چـون ، كارگيري هر كدام از اين كلمات نحوة به

اي براي ناميـدن   مثلاً گروهي از مردم در دوره؛ مرتبط است... سياست و ، اجتماع، مذهب
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درحالي كه در دورة ديگري ممكن اسـت  ؛ كردند از كلمة زمهرير استفاده مي، مكاني سرد

هاي زبان فارسي را براساس قلمروهاي  به هرحال اپونيم. از واژة قطب بيشتر استفاده شود

  :توان تقسيم كرد به انواع زير مي معنايي و نوع كاربرد آنها

هـاي خاصـي هسـتند كـه بـه صـفت تبـديل         ها در زبان فارسي اسم بيشتر اپونيم. 1

مثـل  ؛ اند ها به آن معروف بوده اند و اينك به معني صفاتي هستندكه اشخاص يا اسم شده

شـوكت از   پادشاهي با( دجال و لندهور، ابليس، ماكياول، مجنون، ضحاك : هايي چون نام

، ديـوانگي ، بـودن  ظـالم : ترتيب يادآور صـفات  كه اكنون در زبان فارسي به) پادشاهان هند

ا در ه ـ البته دليـل اينكـه برخـي اسـم    ؛ فريبكاري و انسان گندهو باهيبت است، بدجنسي

ها در القـاي آن مفهـوم    ظاهراً آن است كه اين واژه، اند زبان فارسي به اپونيم تبديل شده

 شـمر يـا هنـد   : گوينـد  مـثلاً وقتـي مـي   ؛ مـؤثر هسـتند  ، نهفته است ها كنايي كه در اسم

مـد نظـر   ، مفهوم كنايي قساوت و ظلم را كه در اين كلمات نهفته اسـت ، جگرخوار است

هسـتند كـه در     واژگان خاصـي  فرعون و يأجوج و مأجوج: يي مثلها همچنين اسم. دارند

  . اند مفهوم غرور و غارتگري به صفت تبديل شده

 هاي خاص كـه بـه صـفت تبـديل شـده و امـروز اپـونيم        برخي اسم: 1جدول شمارة 

  :اند شده

  . ضحاك اسمي است كه در مفهوم ستمگري به صفت تبديل شده است  ضحاك  1

  . است كه در مفهوم جنون و عاشقي به صفت تبديل شده است مجنون اسمي  مجنون  2

  . ماكياول اسمي است كه در مفهوم شرارت و بدي به صفت تبديل شده است  ماكياول  3

  . ابليس اسمي است كه در مفهوم شرارت و بدجنسي به صفت تبديل شده است  ابليس  4

  . صفت تبديل شده استگري به  دجال اسمي است كه در مفهوم مكاري و حيله  دجال  5

  . لندهور اسمي است كه در مفهوم بزرگي جثه به صفت تبديل شده است  لندهور  6

 

انـد و اكنـون بـه معنـي آن صـفتي كـه        هاي حيوانات كه به صفت تبديل شده نام. 2

، روبـاه ، عقـاب ، لاشـخورو كـركس   :ماننـد ، روند به كار مي، اند حيوانات با آن معروف بوده

 :بلبل و خر كه در زبان فارسي يادآور صـفاتي مثـل  ، گاو، گوساله، گربه كور، كفتار، شغال

، درنـدگي ، بدجنسـي ، مكـاري و زيركـي  ، تيزبينـي ، كـردن  اسـتفاده  ديگران رنج دست از

  . آوازي و ناداني هستند سخني و خوش خوش، حماقت، صفتي بي
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  :اند هاي جانوران كه به اپونيم تبديل شده اسم: 2جدول شمارة 

  شخور و كركسلا  1
رنج ديگران  لاشخور و كركس در صفت كسي است كه از حاصل دست

  .كند استفاده مي

  .عقاب اسمي است كه در مفهوم تيزبيني به صفت تبديل شده است  عقاب  2

  .روباه اسمي است كه در مفهوم مكاري به صفت تبديل شده است  روباه  3

  .نيم تبديل شده استشغال اسمي است كه در صفت بدجنسي به اپو  شغال  4

  .كفتار اسمي است كه در مفهوم درندگي به صفت تبديل شده است  كفتار  5

  .صفتي به اپونيم تبديل شده است كورهاسمي است كه در صفت بي گربه  كور گربه  6

  گاو و خر، گوساله  7
اسمي است كه در مفهوم ناداني به صفت تبديل شده ) خر، گاو( گوساله

  .است

  .آوازي به صفت تبديل شده است اسمي است كه در مفهوم خوش بلبل  بلبل  8

اند و اكنون به معني آن صفاتي هستند كه  هاي مكان كه به صفت تبديل شده اسم. 3

، صحراي كربلا، چاه ويل، رستاخيز، قيامت، محشر: مثل؛ اند ها به آن معروف بوده آن واژه

حساب و كتاب  جاي شلوغ و بي: ثلزمهرير و قطب كه يادآور صفاتي م، جهنم، پل صراط

آور و جاي بسيار سـرد   جاي هول، جاي خوفناك و بلاخيز، جاي بي در و پيكر، آور و هول

  . هستند

  :اند هاي مكان كه به اپونيم تبديل شده اسم: 3جدول شمارة 

1  
، محشر

  قيامت

اي هستند كه در مفهوم ترسناكي به صفت تبديل شده  محشر و قيامت اسامي

  .است

  چاه ويل  2
چاه ويل اسمي است كه در مفهوم جايي بي در و پيكر به صفت تبديل شده 

  .است

3  
صحراي 

  كربلا
  .صحراي كربلا اسمي است كه در مفهوم خوفناكي به صفت تبديل شده است

4  
پل 

  صراط

پل صراط اسمي است كه در مفهوم سختي و وحشتناكي به صفت تبديل شده 

  .است

  جهنم  5
كه در مفهوم وحشتناكي و هولناكي به صفت تبديل شده  جهنم اسمي است

  .است
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6  
زمهرير و 

  قطب
  .قطب و زمهرير اسمي است كه در مفهوم سردي به صفت تبديل شده است

  اروپا  7
اروپا اسمي است كه در مفهوم جاي خوش آب و هوا و شيك به صفت تبديل 

  .شده است

اي اسـت و بـه صـفت تبـديل      رههايي كه مربوط به بزرگـان مـذهبي و اسـطو    اسم. 4

، )اسـب حضـرت علـي   ( دلـدل : مثـل ؛ رونـد  اند و اينك در معني آن صفت به كار مي شده

ركاب  خوش: كه يادآور صفاتي چون) شمشير حضرت علي( ذوالفقار، )اسب رستم( رخش

  . قوي بودن و تمايز بين حق و باطل هستند، بودن

اي كه به اپونيم تبـديل   ي و اسطورههاي مربوط به بزرگان مذهب اسم: 4جدول شمارة 

  :اند شده

  .ركابي به صفت تبديل شده است دلدل اسمي است كه در مفهوم خوش  دلدل  1

  .رخش اسمي است كه در مفهوم قوي و نيرومندي به صفت تبديل شده است  رخش  2

  .رندگي و تيزي به صفت تبديل شده استذوالفقار اسمي است كه در ب  ذوالفقار  3

 

اند و اكنون در معناي صفاتي به  فراموش شدهآنها  هاي خاصي كه معني اصلي ژهوا. 5

ننگ كـه بـه معنـي ديـو اسـت و      : مثل؛ اند دلالت داشتهآنها  ها بر روند كه آن نام كار مي

و افيون كـه  ) ذيل اين دو واژه، ياحقي: ك.ر( منگ كه در اصل به معني مادة مخدر است

  . گيجي و كشندگي، رسوايي :مثل؛ يادآور صفاتي است اكنون

رونـد و بـه    كـار مـي   هايي كه امروزه در معناي صفاتي خاص بـه  اسم: 5جدول شمارة 

  :اند اپونيم تبديل شده

  .ننگ اسم ديوي است كه در مفهوم رسوايي به صفت تبديل شده است  ننگ  1

  .منگ اسم افيوني است كه در مفهوم گيجي به صفت تبديل شده است  منگ  2

، پيغمبـر ، فرشته: مثل؛ اند ماتي كه تحت تأثير فضاي مجازي به اپونيم تبديل شدهكل. 6

، پـاكي : گاو و خر و تفلون كه يـادآور صـفاتي مثـل   ، سريش و كنه، شته، گل، خدا، امامزاده

  . بودن هستند ناداني و نچسب، چسبندگي، خوبي، بودن در كاري خبره، معصوميت

ن عوام يا تحت تأثير فضـاي مجـازي بـه اپـونيم     هايي كه در زبا اسم: 6جدول شمارة 

  :اند تبديل شده



16 
   1399 پاييز پنجاه و هشتم،شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  . فرشته اسمي است كه در مفهوم پاكي به صفت تبديل شده است  فرشته  1

  پيغمبر  2
پيغمبر اسمي است كه در مفهوم اعجاز و علامة دهر بودن به صفت تبديل 

  . شده است

  امامزاده  3
به صفت تبديل شده  امامزاده اسمي است كه در مفهوم پاكي و عصمت

  . است

  خدا  4
خدا اسمي است كه در مفهوم خبره بودن به صفت تبديل شده است و در 

  . رود مفهوم صفت به كار مي

  . گل اسمي است كه در مفهوم لطافت و خوبي به صفت تبديل شده است  گل  5

6  

، شته

سريش 

  و كنه

فت تبديل كنه و شته كلماتي هستند كه در معناي چسبندگي به ص، سريش

  . روند اند و در واقع در مفهوم صفت به كار مي شده

7  
گاو و 

  خر
  . اند گاو و خر كلماتي هستند كه در مفهوم ناداني به صفت تبديل شده

  . تفلون اسمي است كه در معناي نچسبي به صفت تبديل شده است  تفلون  8

بندي كـرد كـه از    يمها را در هشت دستة متفاوت تقس توان اپونيم از منظري ديگر مي

 -5، حيـوان  -4، انسـان  -3، منفـي  -2، مثبت -1: توان به موارد زير اشاره كرد جمله مي

  . اسم مكان -8سياسي و  -7، غيرمذهبي -6، مذهبي

مــذهب و ، هســتند كــه در فرهنــگ واژگــاني هــاي مثبــت اســم: 1جــدول شــمارة 

اخودآگـاه جمعـي يـك ملـت     در واقع اين لغات در ن. هاي ما مفاهيم مثبت دارند اسطوره

  . مفهومي مثبت دارند

  )در معناي انسان بلا و زيرك(آتيش   )در معناي انسان بودن(آدم 

كسي كه همة كارها به دست او (آچار فرانسه 

  )شود حل مي
 )در معناي باارزش(الماس 

  )در معناي باارزش(گوهر 
در معناي كسي كه كارهاي (ابوالعجايب 

  ) .كند عجيب و غريب مي

 )درمعناي انساني كه زيباست(دسته گل  )براي زيبايي(بهشت 

 )در معناي ارزشمند(زيرخاكي  )در معناي راحتي و آساني(الحلقوم  راحت

  )طبعي انساني در معناي شوخ(طنز   )قصر: اي؛ چون در معناي خانه(العماره  شمس
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 )طبعي در معناي شوخ(كاريكاتور   )طبعي در معناي شوخ(جوك 

 )در معناي باارزش بودن(مرواريد  )در معناي نفيس و زيبا بودن(يچه كرمان قال

  )در معناي باارزش(ياقوت   )در معناي باهوش(مخ 

    )در معناي دوستان وفادار(يار غار 

هايي هستند كه در ناخودآگـاه جمعـي بـه معـاني      اسم واژگان منفي: 2جدول شمارة 

 ...اشياء و ، توانند اسم اشخاص اين كلمات مي. منفي و شرارت در بين مردم شهرت دارند

  . اشاره شده استآنها  باشند كه در زير به

  )گري در معناي وحشي( آپاچي  )در معناي بدي و شرارت( ابليس

هم ريخته و  در معناي اوضاع به( قلمكار آش شله

  )درهم
 )در معناي جاسوسي( آنتن

 در معناي جايي كه رهايي از آن ممكن( باتلاق

 ). نيست
 )در معناي سوال و جواب بسيار( سؤالي بيست

  )در معناي چسبندگي بسيار( بختك )در معناي جايي وحشتناك( برزخ

  )در معناي چسبندگي بسيار( سريش
در معناي چسبندگي و آويزان كسي ( شته

  )بودن

  )در معناي باارزش( تحفه يا تحفة نطنز  )در معناي آويزان كسي بودن( كنه

خانه  ديوانه: در معناي جايي كه مثل( تانتيمارس

  ). است
  )در معناي نچسب بودن( تفلون

  )در معناي جنگ شديد( دوئل  )گري در معناي حيله( جادوگر

در معناي جايي كه انسان در آن آزاد ( زندان

  )نيست
  )در معناي كسي كه عاطفه ندارد( سنگ

  )ي انسان شل و وارفتهدر معنا( شيربرنج  )باز در معناي حقه( شامورتي باز

  )در معناي انسان ستمگر( شمر  )هم ريخته در معناي اوضاع به( شوربا شلم

البته در معناي ؛ در معناي آدم خاص( عتيقه

  )منفي كلمه
 )در معناي انسان ستمگر( يزيد

  )در معناي روزگار بسيار قديمي( دقيانوس عهد
در معناي انساني كه كارخراب كن ( غضنفر

 )است

توان در آن آزاد  در معناي جايي كه نمي( قفس  )در معناي سختي وتنگنا( فقي
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 .)بود

 )در معناي انسان پخمه( گلابي  . )گري در معناي حيله( گاوبند

در معناي جايي بسيار ( جهنم و دوزخ

 )آور وحشتناك و عذاب
 )در معناي ستمگري( طاغوت

  )خور در معناي انسان مفت( خور مرده
عناي آدمي كه سرمنشأ همة در م( هفت خط

 )ها است بدي

  )انسان بد و نامرد( حرمله )شود انساني كه ناگهاني ظاهر مي( جن

شود كه در بـين مـردم تبـديل     عام همة لغاتي را شامل مي هاي اسم: 3جدول شمارة 

  . اند به صفت شده

  )در معناي وحشتناك( ابوالهول  )در معناي قدرتمند( آشيل

  )احساس اي بيدر معن( آدم آهني
هاي قديمي در عصر  در معناي انسان( اصحاب كهف

  )مدرن

  )در معناي انسان عالم و دانا( افلاطون
در معناي انساني كه مانند بقية مردم ( از ما بهترون

  )نيست

 )در معناي انسان پاك و معصوم( امامزاده )در معناي انسان بزرگوار( آقا

 )باز در معناي حقه( گربازي )در معناي انسان زيبا( باربي

  )در معناي زيبارو( پرنسس )رواكن در معناي حاجت( الحوائج باب

 )در معناي انسان دانا( پروفسور
در معناي انساني كه بسيار زيبا نقاشي ( پيكاسو

 )كشد مي

در معناي كسي كه پهلوان ( پهلوان پنبه

 )نيست و پخمه است
 )در معناي دروغگو( چوپان دروغگو

 )در معناي بخشنده( حاتم طايي  )در معناي زيبارو( حوري

در معناي خانمي بااخلاق و بزرگوار ( خانم

 )هاي خوب و داراي همة ويژگي

در معناي چيزي كه مانع رسيدن انسان ( دجال خر

  .)شود به معنويت و كمال مي

در معناي عاشق و ( خسرو و شيرين

 )معشوق

قام و در معناي انساني كه م( دكتر بعد از اين

سبب مقامي كه  به، داند منزلت خود راخيلي بالا مي

 )در آينده به آن خواهد رسيد

 )در معناي انسان جلف( رقاصدر معناي انساني كه مردم را ( دلقك



   19 / و همكار پور آراني قربان حسين؛ ... اي بلاغي گونه ،»بخش نام«اپونيم 

 )خنداند مي

  )در معناي زيبارو( عروسك  )در معناي زيبارو( عروس

 )گر در معناي حيه( عمروعاص  )در معناي انسان خشمگين( عمر

 )در معناي انسان زورگو و مغرور( فرعون )در معناي پاك( رشتهف

در معناي اوضاع و شرايط ( قمردرعقرب

 )هم ريخته به
  )در معناي هر انسان كافر( گبر

در معناي انساني كه اهل حساب ( كاسب

 ). و كتاب است

در معناي انساني كه براي كوچكترين مسئله ( كولي

 )اندازد هم داد و فرياد راه مي

در معناي انساني كه بسيار ( الملك  كمال

 )كشد زيبا نقاشي مي
  )در معناي نيرومند( گلادياتور

 )سر و پا در معناي انسان بي( لات
در معناي جايي كه خيلي در قيد و ( لاس وگاس

 ). بند آداب و سنت و مذهب نيستند

در معناي جايي كه خيلي در ( لس آنجلس

  )هب نيستندقيد و بند آداب و سنت و مذ
 )در معناي عاشق و معشوق( و مجنون ليلي

در معناي انساني كه به ( ماركوپولو

  )بسياري مناطق سفر كرده است

در معناي گروهي كه خيلي شرور و بد ( مافيا

  )هستند

 )در معناي انسان ديوانه( مجنون
در معناي انسانهايي كه همجنس اما ( محمود و اياز

  )دوستدار همديگر هستند

 )در معناي جوانمرد( مرد

در معناي كسي كه بيشتر خود را به ( مطرب

اش  اما حرفه؛ گذراند مي ...خواندن آهنگ و 

  ). خوانندگي نيست

  )خصومت و برادركشيدر معناي ( هابيل و قابيل  )در معناي ستمگر( نمرود

 )در معناي قدرتمند( هركول
در معناي اوضاع و شرايط بسيار ( خان رستم هفت

 )تسخ

  )در معناي قوم ستمگر( ياجوج و مأجوج  )در معناي انسان ستمگر( هيتلر

  

اما در بـين  ؛ لغاتي مربوط به گروه حيوانات هستند هاي حيوانات اسم: 4جدول شمارة 

  . نمايانگر صفتي هستندآنها  مردم هركدام از
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  )در معناي نادان( الاغ  )خويي در معناي بزرگي جثه و درنده( اژدها

 )در معناي نادان( بزغاله  ).  ...در معناي زشت و ( هبوزين

  )گر در معناي حيله( بوقلمون  )در معناي بي دست و پا( بزمجه

  )در معناي سخنگو( بلبل
موقع  در معناي انساني كه بي( محل بي خروس

  ). دهد كاري را انجام مي

  )در معناي تيز و باسرعت بودن( خرگوش  )در معناي نادان( خر

 )در معناي چسبندگي( شته، كنه  )در معناي قوي و سرحال بودن( رخش

 )در معناي سخنگو( طوطي  )در معناي شجاع( شير

  )در معناي كسي كه عظيم الجثه است( غول  )در معناي زشت( عنتر

  )در معناي باشكوه و پرهيبت( ققنوس
رنج  در معناي كسي كه حاصل دست( كركس

  )خورد ديگران را مي

 )در معناي نادان( گاو  )گر عناي حيلهدر م( كفتار

 )در معناي نادان ( گوسفند  )در معناي نادان( گوساله

  )خو در معناي درنده( گرگ
در معناي آنكه از حاصل دسترنج ( لاشخور

 )خورد ديگران مي

 آمين مرغ

 )در معناي كسي كه نفسش حق است( 
  )در معناي زشت( ميمون

  )زيركاه است در معناي كسي كه آب( مارمولك  )دارددر معناي كسي كه نيش زبان ( مار

 خبر خوش هدهد

  )خبر بودن در معناي خوش( 
  )در معناي باسعادت بودن( سعادت هماي

هستند و  هاي مذهبي واژگاني هستند كه به حوزة مذهب مربوط نام: 5جدول شمارة 

بـين ناخودآگـاه   كـه در   هايي تبديل كرده است را به صفتآنها ، يك ويژگي در اين لغات

  . اند جمعي مورد قبول واقع شده

  )معناي مكاني وحشتناك در( برزخ
در معناي مكاني زيبا و مملو از نعمت و ( بهشت

  )بركت

 )در معناي مكاني وحشتناك( صراط پل  )سرا در معناي ماتم( بيت الاحزان
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 )در معناي انساني معنوي( شيخ  )در معناي مكاني وحشتناك( جهنم

معناي مكاني  در( حشرصحراي م

  )وحشتناك

، در معناي انساني كه مانند عزرائيل( عزرائيل

  .)گيرد ديدنش جان انسان را مي

در معناي مكاني شلوغ و با هرج ( عرصات

  )و مرج
  )در معناي مكاني وحشتناك( قيامت

  )در معناي مكاني وحشتناك( كربلا

اين كلمـات بعضـي از   . هستندبه حوزة سياست مربوط  هايي كه اسم: 6جدول شمارة 

نام بعضي از رهبران جهان و مشاغل سياسي هستند كه در زيـر بـه   ، اصطلاحات سياسي

  . آن اشاره شده است

در معناي انساني است كه يكي از ( اطلاعاتي

 )مقامات سياسي است

  آنارشيست

 )در معناي هرج و مرج طلب است(

  )ها است طلب ر معناي اصلاحد( چپي  )در معناي زيركي و زيبايي است( تاچر

 )در معناي زيركي و بدجنسي است( چرچيل
در معناي مكاني است كه محل ( دارالخلافه

  )سياست و امور مربوط به سياست است

 )گراها است در معناي اصول( راستي
در معناي انساني است كه جاسوس ( ساواكي

  )در امور سياست است

    )استدر معناي انساني بي دين ( كمونيست

هاي مكان لغاتي هستند كـه در ناخودآگـاه جمعـي تبـديل بـه       اسم: 7جدول شمارة 

  . اند صفت شده

  )در معناي جاي خوش آب و هوا و شيك( اروپا
در معناي مرداب و جايي كه انسان را ( باتلاق

 )كشد به پايين مي

هم ريخته  درمعناي مكاني كه اوضاع به( بازار شام

  )است
  )كاني بزرگ و سرسبز استدر معناي م( باغ

  )در معناي مكاني زيبا است( بهشت )در معناي مكاني وحشتناك است( برزخ

  )سرا است در معناي ماتم( بيت الاحزان )در معناي مكاني خشك است( بيابان

  )خانه در معناي ديوانه( دارالمجانين  )خانه در معناي ديوانه( تيمارستان
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 )در معناي مكاني كوچك( كبريت قوطي )و پيكردر معناي مكاني بي در ( طويله

 )در معناي جايي بي در و پيكر( گاراژ  )در معنايي مكاني بسيار دور( كرة ماه

  )در معناي مكاني وحشتناك( جهنم  )در معناي مكاني وحشتناك( صراط پل

در معناي مكاني كه امور سياسي در ( دارالخلافه

  )شود آن انجام مي
 )ناي مكاني وحشتناكدر مع( صحراي محشر

  )در معناي مكاني بزرگ( قبر بچه  )در معناي مكاني وحشتناك( عرصات

  )وحشتناكمكاني در معناي ( كربلا  )در معناي مكاني وحشتناك( قيامت

    )در معناي مكاني كه پر از بچه است( مهدكودك

  

  گيري نتيجه

هـا و صـنايع    اسـطوره ، امـاكن ، ها گروهي از كلمات هستند كه از اسم اشخاص اپونيم

، نجـوم ، پزشـكي : اين كلمات توسط محققان غربي در علوم. اند براي خود نامي وام گرفته

در ايـن علـوم از اسـم    . انـد  موسيقي و حتـي در حـوزة صـنعت و مـد نيـز بررسـي شـده       

شـود و بـر روي نـام محصـولات و      استفاده مي  توليدكنندگان محصول يا كاشفان بيماري

هـاي   سبك، ها بيماري، در واقع به جاي توضيح دربارة محصولات. گيرد ميها قرار  بيماري

بـريم و ايـن كـار     در كلام بهره مـي آنها  هاي ما از نام توليدكننده، ...ستارگان و ، موسيقي

  . شود باعث سرعت بخشيدن انتقال مفاهيم به مخاطب مي

آنهـا   استفاده از. اند تهياف از طرفي ديگر اين كلمات در گفتارهاي عاميانة مردم كاربرد

تـوان از توضـيحات بسـيار و شـرح و      شود و مـي  ايجاز و شيوايي كلام مي، باعث فصاحت

اي  شـده  هاي كليشـه  ها در ادبيات استعاره اپونيم. هاي فراوان در كلام جلوگيري كرد بسط

اين ناخودآگاه فقـط مربـوط بـه يـك ملـت      . اند هستند كه از ناخودآگاه مردم گرفته شده

آنهـا   .ها مانند استعاره قرينه ندارنـد  اپونيم. كند بلكه گاهي صورت جهاني پيدا مي؛ يستن

ايـن كلمـات از   . اما تشبيه نيسـتند ؛ كنند در درون خود شباهتي بين دو پديده برقرار مي

احتياجي آنها  مانند كهن الگوها براي فهميدن معناي اما؛ تايپ هستند طرفي شبيه آركي

  . نداريمآنها  ي جزئي مردم دربارةبه دانستن باورها
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؛ مجموعة علم معاني نيز هستند اين كلمات به نوعي زير :توان گفت مي اي ديگر از زاويه

در حقيقت با اسـتفاده از ايـن كلمـات معنـاي وسـيعي بـه       . شوند مي زيرا باعث ايجاز كلام

عزرائيـل را  «ه شود ك ـ مثلاً وقتي گفته مي؛ شود صورت سريع و آسان به مخاطب رسانده مي

شـود و   اي به مخاطب منتقل مي معناي گسترده، جا با يك جملة دو جزئي در اين، »اند ديده

  . شده است ترسيحضور كسي باعث رعب و  نكته نيست كه لازم به بيان اين

امـا هنـوز   ؛ شـود  از اين كلمات استفاده مـي  با اينكه در بسياري از مكالمات و گفتارها

نگارندگان اين كلمات را در زبـان  . اند نشده تحليلفارسي و ادبيات ما اين كلمات در زبان 

، حيـوان و انسـان  ، مذهبي و غيرمذهبي: اند و در هشت گروه مختلف فارسي بررسي كرده

ها را در شـش   از طرفي ديگر اين نام. اند بندي كرده سياست و مكان دسته، مثبت و منفي

لـوازمي مربـوط بـه    ، مكـان ، جـانوران ، م اشـخاص نـا : اند از اند كه عبارت دسته جاي داده

هـا در   بيشـترين نمونـه  . در معناي صفتي و دنيـاي مجـازي  ، اي بزرگان مذهبي و اسطوره

 . هاي انسان و بعد حيوان وجود دارند حوزة اسم

بنـابراين بعيـد نيسـت كـه در همـة      ؛ مرتبط هستند اين كلمات به ناخودآگاه جمعي

بيشترين گروهي كه اين . استفاده شودآنها  شته باشند و ازهاي كلام انسان وجود دا حوزه

هـا گرفتـه    از اسم اسطوره ها حوزة انسان است وگاهي اين نام، كلمات در آن كاربرد دارند

گيرد كه ايـن   مورد اهميت قرار مي، در حقيقت صفتي كه در اشخاص وجود دارد. اند شده

  . هب يا غيرمذهب مرتبط باشندتوانند مثبت يا منفي و به حوزة مذ ها مي ويژگي
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  . مركز، تهران، چاپ چهارم، سي بيانزيباشناسي سخن پار) 1368( الدين مير جلال، كزازي

، تهـران ، چـاپ نهـم  ، متـرجم محمـود سـلطانيه   ، هايش انسان و سمبول) 1393( كارل، گوستاو يونگ

  . جامي

متـرجم جهانشـاه   ، كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مـي  استعاره) 1397(جانسون  ماركو  جورج، ليكاف

  . آگه، تهران، چاپ دوم، ميرزابيگي

  . اميركبير، تهران، چاپ هشتم، فرهنگ فارسي) 1371( محمد، معين

  . نيما، تهران، چاپ پنجم، فنون بلاغت و صناعات ادبي) 1367( الدين جلال، همايي

به كوشـش  ، الدين همايي دربارة معاني و بيان هاي استاد جلال يادداشت) 1370( ----------------

 . هما، تهران، ماهدخت بانو همايي

  . فرهنگ معاصر، تهران، چاپ ششم، فرهنگ اساطير) 1398( محمدجعفر، ياحقي
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